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کویـــن کیـــگان، ســـرمربی ســـابق تیـــم ملـــی 
انگلیـــس، شـــاید بـــرای بســـیاری از هـــواداران 
فوتبـــال با جمله معروف »عاشـــقش می‌شـــوم« 
در ســـال ۱۹۹۶ به یاد آورده شـــود؛ همـــان فریاد 
احساســـی در پاسخ به اظهارات الکس فرگوسن 
کـــه سال‌هاســـت در تاریـــخ لیـــگ برتـــر ماندگار 
شـــده اســـت. اما این لحظه هرگز نباید سایه‌ای 
از درخشـــان‌ترین و متفاوت‌تریـــن  یکـــی  بـــر 
دوران‌های حرفـــه‌ای فوتبال انگلیـــس بیندازد.
کیـــگان کـــه در ۷۵ ســـالگی از دنیـــا رفـــت، تنها 

بازیکـــن بریتانیایی تاریخ اســـت کـــه دو بار توپ 
طلا را به دســـت آورده است. او ستاره اولین تیم 
لیورپـــول بود که قهرمان جام باشـــگاه‌های اروپا 
شـــد، در نیوکاســـل یونایتـــد به یک چهـــره فراتر 
از فوتبـــال تبدیل شـــد، چه به عنـــوان بازیکن و 
چـــه به عنـــوان مربی، تیمی ســـاخت کـــه آنقدر 
تأثیرگـــذار بـــود که رئیـــس فیفا بـــرای تمجید از 
عملکـــردش نامه نوشـــت. او همچنیـــن بازوبند 
کاپیتانـــی انگلیـــس را بـــر بـــازو بســـت و بعدهـــا 

هدایت سه‌شـــیرها را برعهـــده گرفت.
بـــا این حـــال، خود کیگان همیشـــه نگـــران بود 
کـــه بخـــش بزرگـــی از مـــردم، او را نه بـــه خاطر 
تمام این افتخـــارات، بلکه بـــه خاطر یک لحظه 
احساســـی به یاد بیاورند؛ مصاحبه‌ای تلویزیونی 
کـــه در آوریـــل ۱۹۹۶ انجـــام شـــد و شـــاید یکی 
از نخســـتین نشـــانه‌های ورود فوتبـــال بـــه عصر 

جدید رســـانه‌ای بود.
آن شـــب، پس از صحبت‌های الکس فرگوســـن 
درباره رقابـــت قهرمانی، کیـــگان مقابل دوربین 

اسکای اســـپورتس نشســـت و با هیجان گفت:
»به شـــما می‌گویـــم، اگر داریـــد نـــگاه می‌کنید، 
می‌توانیـــد بـــه او بگویید... مـــا هنوز بـــرای این 
عنوان می‌جنگیم و من عاشـــقش می‌شـــوم اگر 

آنها را ببریم. عاشـــقش می‌شـــوم!«
جمله‌ای که خیلی زود از یک واکنش احساســـی 
فراتـــر رفـــت. در دوره‌ای کـــه هنـــوز شـــبکه‌های 
اجتماعـــی وجود نداشـــتند، این لحظـــه به یک 
پدیده تبدیل شـــد؛ بارها بازپخش شـــد، تبدیل 
بـــه یکی از مشـــهورترین کلیپ‌هـــای تاریخ لیگ 
برتر شـــد و حتی نســـل‌هایی که هنگام وقوع آن 
هنوز متولد نشـــده بودند، آن را می‌شـــناختند.
امروز این صحنه در بســـیاری از نظرسنجی‌ها به 

عنوان یکی از ماندگارتریـــن لحظات تاریخ لیگ 
برتر انتخاب می‌شـــود؛ لحظه‌ای که آغاز دوره‌ای 
بود که شخصیت‌ها، داســـتان‌ها و تصاویر کوتاه 
تلویزیونـــی بـــه اندازه خـــود مســـابقات اهمیت 

پیدا کردند.
اما خطر اینجاســـت که زندگی کوین کیگان را به 
مجموعـــه‌ای از لحظات احساســـی و فوران‌های 
شـــخصیتی خلاصـــه کنیـــم. او البتـــه لحظـــات 
جنجالی دیگری هم داشـــت؛ از درگیری فیزیکی 
با بیلـــی برمنر، اســـطوره لیدز یونایتـــد، در جام 
خیریـــه ۱۹۷۴ گرفته تا واکنش‌های پرشـــور روی 

نیمکت و کنـــار زمین.
امـــا تقلیـــل دادن کیـــگان بـــه ایـــن لحظـــات، 
نادیـــده گرفتن بزرگی واقعی اوســـت.او شـــاید 
کاریزماتیک‌ترین فوتبالیســـت انگلیسی دوران 
مـــدرن بـــود؛ بازیکنی کـــه از نظر بیـــان و حضور 

اجتماعـــی، حتی از ســـتاره‌هایی ماننـــد دیوید 
بـــکام و پـــل گســـکوین هـــم تأثیرگذارتـــر بود. 
او همان‌قـــدر کـــه در زمیـــن می‌جنگیـــد، در 
ارتباط با مـــردم و هم‌تیمی‌هایش انـــرژی ایجاد 

می‌کـــرد.
کیـــگان اســـتعداد نـــادری در الهام‌بخشـــیدن 
داشـــت. بازیکنانـــی کـــه بـــا او کار کردنـــد، بارها 
از توانایـــی‌اش بـــرای ایجـــاد انگیزه و بـــالا بردن 
باعـــث  او  کرده‌انـــد.  صحبـــت  تیـــم  روحیـــه 
می‌شـــد اطرافیانش احســـاس بهتری نسبت به 
خودشـــان پیدا کننـــد. کوین کیـــگان فقط یک 
فوتبالیســـت بزرگ نبود؛ او یک شـــخصیت بود. 
مردی که فوتبال را با احســـاس، شور و صداقت 
زندگی کرد؛ و شـــاید همین ویژگی بود که باعث 
شـــد حتـــی دهه‌ها بعـــد، هنوز مـــردم دربـــاره او 

حـــرف بزنند.

 ستاره‌ای بدون یک لحظه طلایی
نخســـتین تورنمنـــت بـــزرگ کیـــگان با انگلیـــس، جام 
ملت‌هـــای اروپا ۱۹۸۰ بـــود؛ رقابتی که برای سه‌شـــیرها 
موفقیت‌آمیـــز نبود. اما داســـتان جام جهانـــی برای او 

تلخ‌تر شـــد.
حضـــور کیـــگان در جـــام جهانـــی ۱۹۸۲ تنها بـــه حدود 
۲۰ دقیقـــه بازی محدود شـــد. مصدومیت شـــدید کمر، 
بخش بزرگـــی از این تورنمنـــت را از او گرفت و خودش 
بعدهـــا گفـــت: »تنها کمکی کـــه کردم، از دســـت دادن 
یک موقعیت بســـیار بد مقابل کشـــور میزبـــان بود که 
باعـــث شـــد ما بـــه خانـــه برگردیـــم. احتمالاً ایـــن تنها 
لحظـــه از دوران ملـــی مـــن اســـت که مـــردم امـــروز به 

یـــاد می‌آورند.«
آن مســـابقه، آخرین بـــازی کیگان بـــرای انگلیس بود؛ 
بازیکنـــی کـــه در تنهـــا ۳۱ ســـالگی دوران ملـــی‌اش بـــه 

پایان رســـید. 

بـــا ایـــن حـــال، آن فروپاشـــی احساســـی مقابـــل دوربین‌های 
تلویزیونـــی، جایی که کویـــن کیگان به بازی‌هـــای ذهنی الکس 
فرگوسن اعتراض کرد و گفت ســـرمربی منچستریونایتد تلاش 
می‌کند بـــا حرف‌هایـــش روی رقابـــت قهرمانـــی تأثیـــر بگذارد، 
به یکـــی از مهم‌تریـــن لحظات زندگـــی حرفه‌ای او تبدیل شـــد.

کیـــگان بعدهـــا در زندگینامـــه‌اش نوشـــت که چگونـــه آن چند 
جمله، برای همیشـــه بـــا نام او گره خـــورد: »غریبه‌هـــا از داخل 
ماشـــین‌ها به ســـمت من فریاد می‌زنند »عاشـــقش می‌شـــوم«. 
کســـانی که دنبال امضا هســـتند به مـــن می‌گویند اگـــر امضایم 
را روی کاغذهایشـــان بزنم، »عاشـــقش می‌شـــوند«. وقتی برای 
مراســـم خیریه می‌روم، اغلـــب از من می‌خواهنـــد عکس‌هایی 
را امضـــا کنـــم کـــه همـــان حالـــت معـــروف را نشـــان می‌دهد؛ 
هدفـــون روی گوش، انگشـــت اشـــاره در هـــوا و چشـــمانی پر از 
خشـــم. این عکس‌ها معمـــولاً با قیمـــت بیشـــتری از تصاویری 

کـــه مـــن در لبـــاس انگلیـــس یـــا باشـــگاه‌هایم بـــازی می‌کنم، 
فروخته می‌شـــوند.«

کیـــگان می‌گفت بـــا این تصویـــر ساخته‌شـــده از خـــودش کنار 
آمده اســـت؛ شـــاید به ایـــن دلیل که بیـــش از هر فوتبالیســـت 
انگلیســـی پیش از خودش، توانســـته بود از فرصت‌های تجاری 
و رســـانه‌ای فوتبـــال اســـتفاده کنـــد و در مقابـــل، هزینه‌هـــای 
شـــهرت را هـــم بپـــردازد.در واقـــع، حتـــی پیـــش از آن مصاحبه 
تاریخـــی، بســـیاری از مردم در دهـــه ۷۰ میـــادی او را نه فقط به 
خاطـــر فوتبالش، بلکه بـــه خاطر یکـــی از عجیب‌ترین لحظات 

تلویزیونـــی دورانش می‌شـــناختند.
در برنامـــه »سوپراســـتارز«، رقابتـــی که ورزشـــکاران رشـــته‌های 
مختلـــف را در مســـابقاتی خـــارج از تخصص اصلی‌شـــان مقابل 
یکدیگر قـــرار می‌داد، کیگان در یک مســـابقه دوچرخه‌ســـواری 
دچار حادثه‌ای شـــدید شـــد. او با شـــدت به زمین خورد، بدنش 

روی مســـیر کشـــیده شد و پوســـتش از تماس با شـــن‌ها زخمی 
و خون‌آلود شـــد.

اما چیزی که بســـیاری فرامـــوش کردند، واکنـــش او پس از این 
اتفاق بـــود. کیگان بـــا وجود جراحـــت، دوباره ســـوار دوچرخه 
شـــد؛ زخمی، بانداژشـــده و مصمم. او در مســـابقه تکراری پیروز 

شـــد و در نهایت کل رقابت را نیـــز فتح کرد.
ایـــن همـــان ویژگی‌ای بـــود کـــه در تمـــام دوران فوتبالش دیده 
می‌شـــد؛ روحیه‌ای که باعث شد از یک پســـر کارگر در یورکشایر 
به یکـــی از بزرگترین چهره‌هـــای تاریخ فوتبـــال انگلیس تبدیل 

. شود
کیگان در روستای آرمثورپ در نزدیکی دونکاستر، در خانواده‌ای 
کارگری متولد شـــد. پـــدرش، جو، یـــک معدنچـــی قدیمی اهل 
دورهـــام بـــود که برای پیـــدا کردن کار بـــه جنوب آمـــده بود و در 

معدن مارکهام مشـــغول شد.

کودکـــی کیـــگان تصویـــری متفـــاوت از زندگی یک ســـتاره آینده 
فوتبال جهان ارائه می‌دهد؛ چیزی شـــبیه داســـتان‌های قدیمی 

یورکشـــایر، اما نه یک افســـانه بلکه واقعیتی ســـخت.
او بعدهـــا درباره خانـــه دوران کودکی‌اش گفت: »یک ســـرویس 
بهداشـــتی جداگانه داشـــتیم کـــه آنجا خودمان را می‌شســـتیم. 
وان حمـــام ما یک وان قدیمی بـــود. توالت در انتهـــای باغ قرار 
داشـــت و تـــا ۱۰ ســـالگی، وقتی به یـــک خانه شـــورایی در بالبی 

نقل مـــکان کردیـــم، حتی برق هم نداشـــتیم.«
این همان پســـری بود که از دل ســـختی‌ها بیرون آمد، با تلاش 
خـــودش مســـیرش را ســـاخت و بعدهـــا دو تـــوپ طلا بـــرد؛ اما 
شـــاید مهم‌تر از همـــه، قلب میلیون‌ها هوادار را به دســـت آورد.
کوین کیگان همیشـــه بیشـــتر از یـــک تصویر تلویزیونـــی بود؛ او 
مردی بود که پشـــت آن انگشـــت تکان‌دهنـــده و فریاد معروف، 

ســـال‌ها تلاش، شکســـت، درد و اراده پنهان شـــده بود.

اسطوره‌ای که قربانی مشهورترین تصویر خودش شد

از کارگر کارخانه تا پادشاه فوتبال اروپا
صعـــود کویـــن کیگان به قلـــه فوتبال جهـــان، داســـتانی بود که 
شـــاید هیچ‌کس در ســـال‌های ابتدایی زندگی‌اش نمی‌توانست 
پیش‌بینـــی کنـــد. بســـیاری از اســـتعدادهای فوتبـــال، او را در 
همـــان ابتدا جـــدی نگرفتند و بیشـــتر منتقـــدان معتقد بودند 
جثـــه و شـــرایط فیزیکـــی‌اش برای رســـیدن به بالاترین ســـطح 

کافی نیســـت.
اما کیگان همیشـــه معتقد بود در مســـیر موفقیت، بیش از هر 
کســـی مدیون دو نفر اســـت؛ بیل شنکلی، ســـرمربی افسانه‌ای 
لیورپـــول و خواهر مری الیـــور، راهبه‌ای که تیم فوتبال مدرســـه 

ابتدایی کاتولیـــک او را هدایت می‌کرد.
خواهـــر مـــری الیور، بـــا همـــان صلیبی که همیشـــه بـــه گردن 
داشـــت، یکی از نخســـتین کســـانی بود که به اســـتعداد کیگان 
باور کرد. او در گزارش مدرســـه درباره این پســـر نوجوان نوشت: 

»فوتبـــال کویـــن باید مورد توجه و تشـــویق قـــرار بگیرد.«
جمله‌ای ســـاده که برای کیگان نوجوان اعتمادبه‌نفســـی بزرگ 

به همراه داشت.
اما مســـیر او آســـان نبود. دانکســـتر روورز او را نپذیرفت و در ۱۶ 
ســـالگی مجبور شـــد در کارخانه پگلـــرز براس ورکز مشـــغول به 
کار شـــود. او در کنار کار، برای تیم فوتبـــال کارخانه بازی می‌کرد؛ 

البته نـــه در تیم اصلی، بلکـــه در تیم ذخیره.
در روزهـــای تعطیـــل هم بـــرای یک تیـــم محلی بـــازی می‌کرد؛ 
همان‌جا بود که سرنوشـــتش تغییر کرد. در یکی از مســـابقات، 
مقابل تیمی بازی کرد که باب نلیس، اســـتعدادیاب اسکانتورپ 
یونایتـــد، آنجـــا حضور داشـــت. نلیس چیـــزی در ایـــن بازیکن 
جـــوان دید و بـــه او فرصت آزمایش در باشـــگاه دســـته ســـومیِ 
آن زمـــان را داد. کیـــگان بعدهـــا خـــودش را بـــا عباراتی عجیب 
توصیـــف می‌کرد؛ دورگه، راســـو و حتی کم‌اســـتعدادترین برنده 
توپ طلا. او همیشـــه اعتقاد داشـــت بازیکنانی با استعداد فنی 
بیشـــتر از او وجود داشـــتند، اما چیزی که او داشت، ترکیبی از 

اراده، جنگندگی و هـــوش فوتبالی بود.
حتـــی وقتـــی در اســـکانتورپ درخشـــید، انتقالش بـــه لیورپول 
همچنـــان یک شـــگفتی بزرگ بـــود. وقتی بیل شـــنکلی، مردی 
کـــه کیـــگان او را پدر دوم خود می‌دانســـت، او را بـــه آنفیلد برد، 
بســـیاری تعجـــب کردند. امـــا شـــنکلی از همان ابتـــدا چیزی را 
دیـــد که دیگـــران ندیـــده بودند. او بـــه کیگان گفـــت: »تو فقط 
یـــک بازیکن بزرگ نیســـتی؛ تو یکی از بازیکنان بزرگ هســـتی.« 
شـــاید در آن زمـــان این جمله شـــبیه یـــک اغراق بـــزرگ به نظر 
می‌رســـید، امـــا کیـــگان خیلـــی زود ثابت کرد شـــنکلی اشـــتباه 
نکـــرده اســـت. او در اولین بـــازی خود بـــرای لیورپـــول گل زد و 
خیلی زود به یکـــی از مهره‌های اصلی تیم تبدیل شـــد؛ بازیکنی 

کـــه دیگر کنـــار گذاشـــتنش غیرممکن بود.
کیـــگان علاوه بـــر مهارت‌های فوتبالـــی، بخشـــی از ویژگی‌های 
انگیزشـــی شـــنکلی را هم به ارث بـــرد. او فقط بازیکـــن نبود؛ او 

توانایـــی ایجاد انـــرژی و باور در اطرافیانش را داشـــت.

ستاره‌ای که از شهرت فرار نمی‌کرد
با وجود اینکه کیگان شـــخصیتی آرام و گاهی درون‌گرا داشـــت، یک وجـــه کاملاً متفاوت هم 
در وجـــودش بود؛ او از دیده شـــدن لذت می‌بـــرد و از فرصت‌های تجاری و رســـانه‌ای دوران 
فوتبالش اســـتقبال می‌کرد. او یکی از نخســـتین فوتبالیســـت‌هایی بود که مرز میان ســـتاره 
فوتبـــال و چهره عمومی را شکســـت. از تبلیغ معـــروف بروت گرفته تا حضـــور در برنامه تاپ 
آف دِ پاپـــس؛ جایی که ترانه او بـــا نام Head Over Heels in Love وارد جدول ۴۰ آهنگ 
برتر شـــد. اما حتی در اوج شـــهرت هم، بعضی ویژگی‌های ظاهـــری‌اش در فوتبال دهه ۷۰ به 
موضوع شـــوخی تبدیل می‌شـــد. موهای فر معروف او که بعدها به نماد شـــخصیتش تبدیل 
شـــد، حتـــی در رختکن قدیمـــی لیورپول هم ســـوژه بود. همســـرش جین که در مســـابقات 
اســـب‌دوانی ســـنت لجر دانکســـتر، زمانی که کیگان ۱۹ ســـاله و خودش ۱۶ ســـاله بـــود، با او 

آشـــنا شـــد، اولین بار که آن مـــدل مو را دید، از خنده منفجر شـــد.
امـــا در نهایـــت همین مدل مـــو تبدیل به یکـــی از ماندگارترین نشـــانه‌های فوتبـــال دهه ۷۰ 

شـــد و نســـخه‌های تقلیدی آن در سراســـر جهان فوتبال دیده شـــد.

مردی که مسیر نقل‌وانتقالات را تغییر داد
یکی از جنبه‌های کمتر دیده‌شـــده در کارنامه کیگان، نقـــش او در تغییر فرهنگ نقل‌وانتقالات 
فوتبال انگلیس بود. او از نخســـتین بازیکنانی بود که بـــرای قراردادهایش بند جدایی را لحاظ 

کرد؛ موضوعی که در فوتبال انگلیس آن زمان تقریباً بی‌ســـابقه بود.
هـــم در لیورپول و هم در هامبورگ، قرارداد او شـــامل بندی بود که اجازه می‌داد اگر باشـــگاهی 
مبلـــغ ۵۰۰ هـــزار پونـــد پرداخـــت کند، بتوانـــد او را جـــذب کند. ایـــن اتفاق به کیـــگان کنترل 
بیشـــتری روی آینـــده حرفـــه‌ای‌اش می‌داد. تصمیـــم او برای تـــرک لیورپـــول در اوج موفقیت، 
نمونـــه‌ای از شـــخصیت متفاوتـــش بـــود. او تازه بـــه لیورپول کمک کـــرده بود نخســـتین جام 
باشـــگاه‌های اروپا در تاریخ این باشـــگاه را در ســـال ۱۹۷۷ فتح کند، اما تصمیم گرفت آنفیلد را 
ترک کند و راهی هامبورگ شـــود؛ تیمی که در آن زمان تنها رتبه ششـــم بوندس‌لیگا را داشـــت.

برای بسیاری این تصمیم عجیب بود، اما برای کیگان یک چالش جدید محسوب می‌شد.
او نه‌تنهـــا خـــودش را از نظـــر فوتبالی آزمایش کـــرد، بلکه از نظـــر مالی نیز شـــرایطش را تغییر 
داد؛ دســـتمزدی که در هامبـــورگ دریافت کرد، تقریباً چهار برابر قـــراردادش در لیورپول بود و 
نشـــان می‌داد فوتبال انگلیـــس در آن دوران هنوز از نظر اقتصـــادی فاصله زیادی با قدرت‌های 
اروپایی داشـــت. کوین کیگان همیشـــه دنبال مســـیر آســـان نبـــود؛ او مردی بود کـــه حتی در 
اوج موفقیـــت، به دنبال آزمون بعدی می‌گشـــت. همین روحیه، بخشـــی از چیـــزی بود که او 

را از یک ســـتاره بزرگ به یک اســـطوره واقعـــی تبدیل کرد.

ج بست و بابی مور وارث جر
کویـــن کیگان در فوتبال بریتانیا دو میراث بزرگ از نســـل طلایی دهـــه ۱۹۶۰ به ارث برد؛ از یک 
ســـو جایگاه جرج بســـت به عنوان نخســـتین نماد جهانی فوتبال مدرن، و از سوی دیگر نقش 

بابـــی مور بـــه عنوان چهره‌ای بزرگ و رهبر تیم ملی انگلیس. اما مســـیر کیـــگان متفاوت بود.
در حالـــی کـــه جرج بســـت، با افزایش شـــهرت و فشـــارهای زندگی خـــارج از فوتبـــال، گرفتار 
مشـــکلات شخصی شـــد و اعتبارش آســـیب دید، کیگان به نســـخه‌ای متفاوت از یک ابرستاره 
فوتبالـــی تبدیل شـــد؛ چهره‌ای ســـالم، قابل اعتماد و مناســـب بـــرای قراردادهـــای تجاری. او 
یکـــی از نخســـتین فوتبالیســـت‌های بریتانیایی بـــود که نشـــان داد یک بازیکـــن می‌تواند هم 
در زمین ســـتاره باشـــد و هم در دنیای تبلیغات و رســـانه جایـــگاه ویژه‌ای پیدا کنـــد. برای تیم 
ملـــی انگلیـــس نیز او عملاً جانشـــین بابی مـــور در جایگاه رهبری شـــد؛ اما تفـــاوت بزرگ این 
بـــود که کیگان در دوره‌ای به این مســـئولیت رســـید که فوتبال انگلیس دیگـــر در اوج قهرمانی 
جام جهانی ۱۹۶۶ نبود و دوران طلایی آن نســـل به پایان رســـیده بود. کیگان نتوانســـت تیمی 

را کـــه در حـــال افول بود، دوبـــاره به روزهای بـــزرگ بازگرداند.

نیوکاسل؛ عشقی ابدی
در سال ۱۹۸۲، نیوکاســـل یونایتد در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخش قرار داشت؛ 
باشـــگاهی بحران‌زده که در دســـته دوم فوتبال انگلیس بازی می‌کـــرد. اما حمایت مالی 
شـــرکت اســـکاتیش اند نیوکاســـل و ارتباط عاطفی کیگان با شمال شـــرق انگلیس، او را 
بـــه این انتقـــال متقاعد کرد. پدرش، جو، اهل منطقه تاین‌ســـاید بود و کیگان همیشـــه 
احتـــرام ویژه‌ای برای تاریخ و اســـطوره‌های نیوکاســـل، به‌خصوص جکـــی میلبرن، قائل 

بود. اما ایـــن تصمیم یک هزینه بزرگ داشـــت؛ دوران ملی او را به پایان رســـاند.
بابی رابســـون، ســـرمربی وقـــت انگلیس، معتقـــد بود انتخـــاب بازیکنی از دســـته دوم 
برای تیم ملی مناســـب نیســـت. کیگان کـــه همچنان کاپیتـــان و بزرگتریـــن چهره تیم 
ملی محســـوب می‌شـــد، نه با تماس مســـتقیم بلکه از طریق رســـانه‌ها متوجه شـــد که 

دیگر جایـــی در برنامه‌های انگلیـــس ندارد.
او بعدها این اتفاق را با سه کلمه توصیف کرد: »خیانت، درد و تحقیر.«

ریشه‌اش را فراموش نکرد!
با وجود شـــهرت جهانی، کیگان همیشـــه خودش را یک مرد کارگر می‌دانســـت؛ پســـری از یک 

خانـــواده معدنچی که هرگز ارتباطش با ریشـــه‌هایش را از دســـت نداد.
او از اینکه تصویری ســـاختگی از او منتشـــر شـــد که در آن وانمود می‌کرد گونه مـــارگارت تاچر، 
نخســـت‌وزیر وقـــت بریتانیا را می‌بوســـد، ناراحت بود چرا کـــه این تصویر به اشـــتباه به عنوان 
حمایت او از سیاســـت‌های اقتصادی تاچر تعبیر شد؛ سیاســـت‌هایی که بسیاری معتقد بودند 

به صنایع ســـنگین و جوامع کارگری آسیب زد.
امـــا رابطـــه او با تونـــی بلر، نخســـت‌وزیر بعدی بریتانیـــا، متفاوت بـــود. کیگان با بلـــر رابطه‌ای 
نزدیک‌تـــر داشـــت؛ آنقدر که حتـــی او را برای شـــام به خانـــه‌اش دعوت کرد. این تضاد شـــاید 
بهتریـــن تصویـــر از شـــخصیت کیگان باشـــد؛ مـــردی کـــه تبدیل به یک ســـتاره جهانی شـــد، 
اما همیشـــه می‌خواســـت همان پســـر کارخانه‌ای یورکشـــایر باقـــی بماند. کوین کیـــگان هرگز 
فرامـــوش نکرد از کجا آمده اســـت؛ و شـــاید همین موضـــوع بود که باعث شـــد میلیون‌ها نفر 

احســـاس کننـــد او فقط یک قهرمان فوتبال نیســـت، بلکه یکی از خودشـــان اســـت.

شجاعت در لباس انگلیس
بـــا وجـــود ناکامی‌های ورزشـــی، دوران ملی کیگان پـــر از لحظاتی بود که شـــخصیت 
واقعی او را نشـــان مـــی‌داد. یکـــی از مهم‌ترین آنها زمانـــی بود کـــه تهدیدهای گروه 
ارتـــش جمهوری‌خواه ایرلند )IRA( باعث نگرانی درباره ســـفر انگلیس به بلفاســـت 
برای بازی مقابل ایرلند شـــمالی شده بود. بســـیاری از بازیکنان ممکن بود از حضور 
در چنین شـــرایطی خودداری کنند، اما کیگان تصمیم گرفت بازی کند. او همچنین 
پس از کنار گذاشـــته شدن توســـط دان ریوی، ســـرمربی وقت انگلیس، از تیم ملی 
خداحافظـــی کرد. در یکی دیگـــر از اتفاقات تلخ، پیش از دیـــدار انگلیس در بلگراد 
مقابل یوگســـاوی، کیگان توسط مأموران گمرک این کشـــور به شکلی تحقیرآمیز و 
غیرمنصفانه مـــورد برخورد قرار گرفت؛ حادثه‌ای که حتی به یک مســـأله دیپلماتیک 
تبدیل شـــد. اما شـــاید بهترین تصویر از وضعیت آن ســـال‌های تیـــم ملی انگلیس، 
خاطره‌ای بود که کیگان از یوهان نیســـکنس رپِ، ســـتاره هلنـــدی، تعریف می‌کرد. 
رپ در ســـال ۱۹۷۷، پس از تماشـــای تمریـــن انگلیس در ومبلی، بـــه کیگان گفت: 
»کوین، تو اینجا مشـــکل داری. این بدترین تیم انگلیســـی اســـت کـــه من دیده‌ام.« 
چنـــد روز بعد هلند، انگلیس را ۲-۰ شکســـت داد؛ مســـابقه‌ای که بـــه گفته کیگان، 

هلندی‌هـــا می‌توانســـتند با هر نتیجـــه‌ای که می‌خواهند پیروز شـــوند.

 کوین کیگان؛ داستان یک اسطوره و فراتر از یک فریاد معروف

همه چیز به جز پایان خوش!
گزارش ویژه 

حضـــور کیـــگان در نیوکاســـل یـــک انفجـــار بـــزرگ بـــود. تعداد 
هواداران در ســـنت جیمز پـــارک تقریباً دو برابر شـــد و در فصل 
۸۴-۱۹۸۳، او تیـــم را بـــه عنـــوان قهرمـــان به لیگ دســـته اول 

. ند رسا
اما همان روحیه احساســـی و تصمیم‌های ناگهانی که همیشـــه 
بخشی از شـــخصیت او بود، پایان دوران بازیگری‌اش را رقم زد.

در یـــک مســـابقه جـــام حذفـــی مقابل لیورپـــول، وقتـــی مارک 
لارنســـون در یک صحنـــه تـــوپ را از او گرفت و از کنـــارش عبور 
کرد، کیگان احســـاس کرد دیگر سرعت و توان گذشته را ندارد.

تصمیمش را گرفت: پایان فوتبال.
او در ۳۳ سالگی از بازی خداحافظی کرد.

کیـــگان همـــراه خانواده‌اش کـــه حالا دختـــر دومش ســـارا نیز 
بـــه آنها اضافه شـــده بـــود، بـــه ویلایـــی در ماربیا رفـــت. مدتی 
از فوتبـــال فاصلـــه گرفت، بـــه تجـــارت پرداخت و حتـــی درباره 

ایده‌هایـــی ماننـــد راه‌انـــدازی یک ســـیرک فوتبالی فکـــر کرد.
اما زندگی بدون فوتبال برای او آسان نبود.

در ســـال ۱۹۹۲، ســـر جان هـــال، تاجر قدرتمند شـــمال شـــرق 

انگلیس، با کیگان تماس گرفت. نیوکاســـل در خطر ســـقوط به 
دســـته ســـوم و حتی فروپاشـــی مالی بود. با وجود اینکه کیگان 
ســـال‌ها فوتبـــال را دنبال نکرده بـــود، دعـــوت او را پذیرفت. در 
ابتـــدا حتی تهدید کرد اســـتعفا دهد، امـــا ماند. او نیوکاســـل را 
از ســـقوط نجات داد و خیلـــی زود رؤیایی بـــزرگ را مطرح کرد: 
ســـاختن تیمـــی کـــه بتواند بـــا لیورپـــول رقابت کنـــد و قهرمان 

شود. انگلیس 
بسیاری این حرف را خیال‌پردازی می‌دانستند.

اما کیگان دوباره همه را شگفت‌زده کرد.
نیوکاســـل با بازیکنانی مانند اندی کـــول، راب لی و پیتر بیردزلی 
به لیگ برتر رســـید و در ســـطح اول فوتبال انگلیس به رتبه‌های 
سوم و ششـــم دســـت یافت. حتی وقتی باشـــگاه، اندی کول را 
بـــه منچســـتریونایتد فروخت، کیـــگان آنقدر محبـــوب بود که 

توانست خشـــم هواداران را کنترل کند.
با پـــول آن انتقـــال، او دیوید جینـــولا و لس فردینانـــد را جذب 

. کرد
و بعد، فصل تاریخی ۹۶-۱۹۹۵ آغاز شد.

 خداحافظی عجیب یک ستاره

 ایمان گودرزی
خبرنگار


